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زنــدگی در دنیــای امروز بیش از هر زمان دیگــری با ناپایداری و 
بی ثباتی همراه اســت. هر روز صبح که چشــم باز می کنیم، موجی 
از خبرهای تازه به سراغمان می آید، از شیوع بیماری های ناشناخته 
و بحران های اقتصادی گرفته تا آتش ســوزی های گسترده، بلایای 
طبیعی و آشوب های سیاسی. این حجم از اتفاقات گاه آن قدر بزرگ 
و غیرقابل کنترل به نظر می رسد که بسیاری از افراد احساس می کنند 
در دریایی متلاطم گرفتار شده اند؛ دریایی که هر لحظه می تواند موج 

تازه ای از اضطراب و نگرانی را بر روان آنان تحمیل کند.
در چنین شرایطی، یافتن راهکاری برای محافظت از سلامت روان، 
نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی اســت. پژوهش های 
تازه که درســایت مدیکال نت منتشر شده، پاسخی امیدوارکننده به 
این دغدغه ارائه می دهند. کافی است زاویه نگاه خود را تغییر دهیم. 
محققان دریافته اند که تغییر طرز فکر  یعنی همان لنز ذهنی که از طریق 
آن به جهان و اتفاقات پیرامون نگاه می کنیم، می تواند همچون سپری 
قدرتمند عمل کرده و ما را در برابر افسردگی و استرس مقاوم تر سازد.

طرز فکر؛ لنز ذهنی برای دیدن جهان
بر اساس این گزارش محققان دانشگاه استنفورد تأکید می کنند که طرز 
فکر چیزی فراتر از یک اصطلاح روانشناسی ساده است. طرز فکر 
در واقع مجموعه ای از باورها، نگرش‌ها و فرضیاتی است که هر فرد 
از طریق آن به جهان نگاه می کند. این چارچوب ذهنی مانند یک لنز 
عمل می کند: دو نفر ممکن است یک واقعه واحد را تجربه کنند، اما 
برداشت و تأثیر روانی آن بر هرکدام کاملًاً متفاوت باشد، تفاوتی که 

ریشه در نوع طرز فکر آنها دارد.
یک آزمایش ساده اما اثرگذار

برای بررسی این موضوع، تیم تحقیقاتی استنفورد مطالعه ای روی 
۲۲۶ نفر انجام داد. گروهی از شرکت کنندگان ویدئوهایی را تماشا 
کردنــد که توضیح می داد طرز فکر چگونه می تواند محرکی قوی 
برای سلامت روان و حتی جسم باشد. این ویدئوها نشان می دادند 
که افــراد می توانند حتی در دل فجایع بــزرگی مانند همه گیری 
کووید-۱۹، زمینه هایی برای رشــد شخصی پیدا کنند، از تقویت 
روابــط خانوادگی گرفته تا افزایــش تاب آوری و یافتن معناهای 

جدید در زندگی.
گروه دیگری نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و تنها ویدئویی 
درباره مراحل مختلف همه گیری مشاهده کردند. در ادامه، از گروه 
نخست خواسته شــد درباره فرصت های رشد احتمالی خود پس 
از بحران یادداشــت هایی بنویسند، در حالی که گروه دوم صرفاًً به 

پرسش هایی درباره دانش عمومی از همه گیری پاسخ دادند.
یافته هایی که امید میدهد

سه ماه بعد، داده ها نشان داد افرادی که در »آموزش طرز فکر« شرکت 
کرده بودند، ســطح افســردگی کمتری را تجربه کردند. همچنین، 
ســطح نشانگرهای التهابی در بدن آنها که معمولًاً با استرس مزمن 
و بیماری های مرتبط همراه اســت، پایین تر بود. این نتایج، شواهد 
محکمی ارائه می دهد که تغییر نگرش ذهنی می تواند تأثیری واقعی 

بر سلامت روان و جسم داشته باشد.

به گفته آلیا کرام، دانشیار روانشناسی در دانشگاه استنفورد و محقق 
ارشد این پروژه؛ما نمی توانستیم جلوی وقوع همه گیری را بگیریم، 
اما انتخاب داشتیم. می توانستیم اجازه دهیم این تجربه ما را ناامید و 

تهی کند، یا آن را فرصتی برای یادگیری و رشد ببینیم.
تفاوت طرز فکر با مثبت اندیشی ساده

یــکی از نــکات کلیدی این مطالعه آن اســت که تغییر طرز فکر با 
مثبت اندیشی ســطحی و کورکورانه تفاوت دارد. محققان هرگز از 
شرکت کنندگان نخواستند فجایع یا دشواری ها را انکار کنند. بلکه 
به آنها نشــان داده شــد که حتی در دل سخت ترین شرایط، امکان 

شکل گیری تغییرات مثبت و معنادار وجود دارد.
جسی باررا، یکی از محققان این پروژه، تأکید می کند: ما خواســتیم 
نشان دهیم که رویکرد متعادل و علمی به تجربیات دشوار می تواند 
باعث رشــد شود. این مطالعه بر پایه شواهد واقعی انجام شده نه بر 

اساس شعارهای انگیزشی.
راههای تبدیل آموزش به ابزار زندگی

از منظر آموزشی، یافته های این تحقیق نشــان می دهد که می توان 

برنامه های ســاده ای را طراحی کرد تا افراد در مدارس، محیط‌های 
کاری و مراکز بهداشتی بیاموزند چگونه نگاه خود به بحران ها را تغییر 

دهند. این آموزش ها می توانند شامل فعالیت های زیر باشد:
یادگیری مهارت های تاب‌آوری

تمرین درک فرصت ها در موقعیت های دشوار
بحث های گروهی درباره معنا و رشد پس از بحران

به بیــان دیگر، همان طور که ورزش جســمانی برای تقویت بدن 
ضروری است، پرورش طرز فکر نیز می تواند تمرینی برای تقویت 

ذهن و روان باشد.
چشم انداز پژوهشهای آینده

آلیا کرام و همکارانش تأکید می کنند که تحقیقات بیشتری لازم است 
تا مشخص شود این روش ها تا چه اندازه در شرایط و فرهنگ‌های 
مختلف قابل اجرا هستند. با این حال، پیام اصلی این پژوهش روشن 

است: انسان ها می توانند بیاموزند چگونه حتی از دل بحران ها، راهی 
برای رشــد پیدا کنند. وی در این باره میگوید: هیچ کس نمی تواند 
زندگی را عاری از چالش یا تراژدی تصور کند. اما می توانیم انتخاب 
کنیم که چگونه با آن مواجه شویم. این انتخاب است که آینده روانی 

و جسمی ما را شکل می دهد.
در نهایت، پیام سایت مدیکال نت ساده اما قدرتمند است: جهان پر از 
هرج ومرج است، اما این به معنای پایان امید نیست. با تغییر طرز فکر، 
می توان به جای تسلیم شدن در برابر افسردگی و استرس، مسیر رشد 
و تاب آوری را انتخاب کرد. این مطالعه نشان می دهد که حتی یک 
مداخله کوتاه مدت آموزشی می تواند تأثیرات بلندمدتی بر سلامت 
روان و جسم داشته باشد. بنابراین، شاید زمان آن رسیده که همان طور 
که به سلامت جسم خود اهمیت می دهیم، به پرورش طرز فکر سالم 

نیز به عنوان بخشی ضروری از زندگی نگاه کنیم

گروه حوادث -   زن  که شــوهر معتادش را با ضربات چاقو به 
قتل رسانده بود، درآخرین جلسه دادگاه که در شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک با بیان این که شــب و روزکابوس می بینم و خیلی از 
قتل شــوهرم پشیمانم؛ مدعی شد هر دو معتاد به شیشه بودیم اما 

نمی خواستم این کار)قتل(را انجام بدهم ...
این زن جوان دهم دی ســال۴۰۲ شوهرش را درمنزل مسکونی 
به قتل رســاند و سپس دختر۲ ساله اش را به آغوش گرفت و بی 

هدف راهی جاده کلات شد.
او که احســاس می کرد ازشــدت خماری توان راه رفتن ندارد 
،کناردیوارجایگاه سوخت رسانی)پمپ بنزین( نشست و بساط 
اســتعمال موادمخدرصنعتی را درحالی پهن کرد که دخترش با 
پاهای بدون کفش درکنارش ایستاده بود و از شدت سرما دندان 
هایــش به هم می خورد به گونــه ای که مرد ضایعات فروش با 
دیدن این صحنه دلش به رحم آمد و او را برای مصرف شیشه به 
درون مغازه ضایعات فروشی خودش دعوت کرد .این زن وقتی 
مقداری مواد مخدرمصرف کرد ،ناگهان ازماجرای قتل شوهرش 
پرده برداشت و راز جنایتی هولناک را برای مرد ضایعات فروش 

فاش کرد.
چندســاعت بعد مرد مذکورکه ابتدا تصــور می کرد او در توهم 
شیشه چنین سخنان وحشتناکی را برزبان رانده است، با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفت و آنچه را دیده وشنیده بود برای عوامل انتظامی بازگو 
کرد. طولی نکشید که با دریافت این خبر ،مراتب به قاضی ویژه قتل 
عمد گزارش شد و بدین ترتیب تحقیقات با دستورهای قاطع دکتر 
صادق صفری آغاز و متهم به قتل با ردیابی های اطلاعاتی در چنگ 
قانون گرفتارشــد. این زن مدعی بود که شــوهرش بازنان غریبه 
ارتباط غیراخلاقی داشــت و به همین خاطر نیز او را با ضربات 

چاقو کشته است.
پس از تحقیقات تکمیلی وبازســازی صحنه قتل که در حضور 
قاضی شــعبه ۲۰۸ دادســرای عمومی وانقلاب انجام شد، کیفر 
خواست این پرونده جنایی در تیر سال گذشته صادر و در حالی 
به شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد که 
متهم به قتل با صدور قرار وثیقه و تا زمان برگزاری جلسه دادگاه 
آزاد شــد اما این زن دوباره دخترش را به آغوش گرفت و این بار 
به اخطارهای قانونی دادگاه نیز توجهی نکرد و در جلســه دادگاه 
حاضر نشد. این گونه بود که حکم جلب وی صادر شد و مدتی 

بعد با پیگیری های قضایی
مدیر دفتربا تجربه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک و تلاش گسترده 

عوامل انتظامی،سرنخ هایی از محل اختفای متهم به قتل به دست 
آمد و او زمانی دســتگیر شــد که در اطراف بولوار خواجه ربیع 

حضور داشت.
بدین ترتیب جلسات محاکمه به ریاست قاضی حجت الاسلام 
والمسلمین محمدشجاع پور فدکی و مستشاری قاضی جوادآسیان 
یزد)مستشار وقت شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی(

برگزار شــد تا این که اواخر شهریور گذشته متهم به شوهرکشی 
برای آخرین دفاع مقابل قضات برجســته دادگاه قرارگرفت و به 
ســوالات تخصصی قضایی پاسخ داد .این زن که درهمه مراحل 
دادرسی و جلســات دادگاه به صراحت قتل شوهرش با ضربات 
چاقــو را پذیرفته بود درآخرین جلســه محاکمــه نیز به قاضی 
محمدشجاع پور فدکی گفت:اتهام قتل شوهرم را قبول دارم . من 
با ۲ ضربه چاقو که به شکم و قفسه سینه فرود آوردم او را کشتم و آن 
زمان هیچ کس جز من در خانه نبود!ولی اکنون از رفتار خودم بسیار 
پشیمانم وشــب و روز کابوس می بینم! خودم هم نمی خواستم 

این کار را انجام بدهم. 
من و همسرم هر دو به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه معتاد بودیم 
و شوهرم موادفروشی هم می کرد. ما در شرایط بسیار نامناسب و 
اسفباری زندگی می کردیم .آن روز من قصد داشتم به شهرستان 
کلات بروم ،ولی در مسیر منصرف شــدم و به خانه بازگشــتم . 
در همین حال بود که با صحنه تلخ و دردناکی روبرو شــدم چرا 
که فهمیدم چند زن درون خانه ام هســتند وشوهرم به من خیانت 
می کرد. دیگر داخل خانه نرفتم و در خیابان ســرگردان بودم که 
بالاخره به منزل رفتم و شوهرم را با ۲ضربه چاقو از پای درآوردم! 
اما از دادگاه می خواهم که مرا به خاطرفرزندم ببخشد. من خیلی 
پشیمان هســتم . الان دخترم در بهزیستی است و هیچ کس را به 

غیر از من ندارد!
بــا توجه به این کــه تنها صاحب خون در ایــن پرونده جنایی، 
»یلدا«دختر ۴ ساله متهم به قتل است و طبق قانون و اصول شرعی 
به طور مشروط بر اساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی برای 
وی تقاضای دریافت ســهم دیه شده است ، قضات شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک خراســان رضوی وارد شور شدند تا رای خود 

را درباره این پرونده جنایی صادر کنند.

شوهر خیانت 
 با قتل پایان

گروه  حوادث - معاینات متخصصان پزشکی قانونی، راز قتل خانوادگی زن ۸۰ ساله را که به نظر می رسید  یافت!
بر اثر کهولت سن جان باخته برملا کرد.

چند ماه قبل مرد جوانی هراسان و سراسیمه مادرش را به بیمارستانی در جنوب تهران رساند و مدعی شد: 
»مادرم پیر است و چند روزی حالش بد بود. امروز ناگهان حالش بد شد و روی زمین افتاد. هر چه صدایش 

کردم جواب نداد و حال او را که وخیم دیدم فوراًً به بیمارستان منتقل کردم.«
به دنبال اظهارات مرد ۴۲ ساله، مادرش بستری شد و تحت درمان قرار گرفت. با گذشت ۱۰ روز از بستری 
شدن بلقیس با وجود تلاش کادر درمان، او تسلیم مرگ شد. مرگ پیرزن به بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعلام شد و گرچه معاینات اولیه نشان می داد که زن ۸۰ ساله به خاطر کهولت سن و برخورد با زمین فوت 
کرده است، اما بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و اعلام علت اصلی مرگ را صادر کرد.

فرضیه قتل
با انجام آزمایش ها از سوی متخصصان پزشکی قانونی آنها اعلام کردند علت مرگ ضربه مغزی و اصابت 
ضربه به سر بوده است همچنین آثار کبودی روی بدن مقتول مشاهده می شود که به نظر می رسد پیرزن 
مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. با مشخص شدن این موضوع فرضیه جنایت و قتل پیرزن مطرح 

شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند.
بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که بلقیس به همراه پسرش زندگی می کرده و طبق اظهارات خانواده 
بلقیس، مادر و پسر با هم اختلاف و درگیری داشتند. با این احتمال که پسر وی در قتل دست دارد پس از 
هماهنگی های قضایی مرد جوان بازداشت شد و به قتل مادرش اعتراف کرد. به دستور بازپرس شعبه ششم 
دادسرای امور جنایی پایتخت متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و بررسی ها 

در این خصوص ادامه دارد.
۴۲ سال دارد و بیکار است، او که فکر نمی کرد راز جنایتش برملا شود گفت: »با مادرم دعوایم شد و با میله 

آهنی و مشت و لگد به جانش افتادم و او را تا حد مرگ کتک زدم.«
چند وقت است که تصمیم به قتل مادرت گرفتی؟ نمی خواستم او را بکشم.

اما کتک زدن پیرزن ۸۰ ساله با میله آهنی مرگبار است؟ اگر او را نمی کشتم، مادرم مرا می کشت.
چرا مادرت می خواست تو را بکشد؟ برای اینکه می خواست اموالش و خانه ای را که در آن زندگی می‌کردیم 
به نام خواهرهایم کند و هیچ سهمی به من ندهد. می دانست اعتراض می کنم به همین دلیل می خواست 

مرا بکشد تا راحت ارثش را ببخشد.
چطور می خواست تو را بکشد؟ نمی دانم، اما تصور می کردم می خواست مرا بکشد.

فکر می کردی بازداشت شوی؟ اصلًاً فکر نمی کردم کسی متوجه شود که مادرم را من کشته باشم. مدت 
خیلی زیادی از مرگ او می گذرد و کسی به ماجرا پی نبرده بود. نمی دانم چه شد که این راز برملا شد.

قتل بی رحمانه مادر 
ارثیه تقسیم  خاطر  به 

گروه  بهداشت و سلامت-       دانشمندان علوم اعصاب معتقدند کاهش حافظه بر 
اثر افزایش سن، امری اجتناب ناپذیر نیست و برخی عادت‌های روزمره می تواند مغز 

را جوان نگه دارد.
تصور بیشتر افراد این است که حافظه به طور طبیعی با افزایش سن تحلیل می رود؛ اما 

اگر بتوان با عادت های کوچک روزانه، جلوی این روند را گرفت، چه؟
در سال های اخیر، دانشمندان علوم اعصاب دریافته اند که روال روزانه ما، همان کار های 
بــه ظاهر کم اهمیتی که انجــام می دهیم یا نمی دهیم، می تواند به معنای واقعی کلمه، 

نحوه پیرشدن مغزمان را تغییر دهد. دانشمندان پی برده اند که مغز به طور چشمگیری 
انعطاف پذیر است: خود را تطبیق می دهد. بازسازی می کند و می تواند تا ۷۰ سالگی و 

پس از آن نیز هوشیار بماند.
در ادامه، به ۸ عادت ساده و علمی می‌پردازیم که می توانند به حافظه کمک کنند قوی 

بماند:
۱. تحرک بدنی داشته باشید؛ حتی اگر بسیار کم باشد:

ورزش نه تنها عضلات را تقویت می کند، بلکه هیپوکامپ، بخشی از مغز که مسئول 
یادگیری و حافظه اســت، را نیز تقویت می کند. یک کارآزمایی تصادفی شــده روی 
ســالمندان نشان داد که ورزش هوازی، حجم هیپوکامپ را حدود ۲ درصد افزایش 

می دهد و در واقع، تحلیل رفتن ناشی از سن را معکوس می کند.
نکته امیدوارکننده این اســت که لازم نیســت مانند دوندگان ماراتن تمرین کنید. 

پیاده روی سریع به مدت ۳۰ دقیقه، چند بار در هفته کافی است.
۲. به اندازه کافی بخوابید:

خواب، قهرمان گمنام حافظه اســت. در طول خواب عمیق، مغز خاطرات را تثبیت 
می کند یعنی اطلاعات کوتاه مدت را به حافظه بلندمدت منتقل می کند. این عملکرد، 
مانند دکمه ذخیره شبانه مغز است. پژوهش دانشکده پزشکی هاروارد نشان می دهد 
که بیدارماندن به مدت طولانی، توانایی تشکیل خاطرات جدید را به شدت کاهش 

می دهد و دقت یادآوری را تا ۴۰ درصد کم می کند.

۳. مغز را با تجربیات جدید به چالش بکشید:
تجربیات جدید باعث ترشح دوپامین می شود که توانایی یادگیری و حافظه را افزایش 
می دهد. نیازی نیست به کشور جدیدی نقل مکان کنید یا نواختن ساز را یاد بگیرید. 
کافی اســت یک غذای خارجی بپزید، از یک مسیر جدید به ســر کار بروید یا یک 

مهارت ساده جدید یاد بگیرید.
وقتی مغز با تجربه جدیدی روبه رو می شود، مجبور به سازگاری می شود و مسیر های 

عصبی جدیدی ایجاد می‌کند که به خاطرسپردن را آسان تر می کند.
۴. تغذیه مناسب برای مغز را فراموش نکنید:

غــذا، اطلاعات لازم برای مغز را تأمین می کند. رژیم های غذایی مدیترانه ای و مایند 
)MIND( به طور ویژه برای محافظت از مغز طراحی شده اند. این رژیم ها بر غذا های 
گیاهی، سبزیجات، توت ها، آجیل، روغن زیتون و منابع غنی از امگا-۳ تأکید دارند. 
این غذا ها باعث کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو، دو عامل کلیدی کاهش شناختی، 

می‌شوند.
۵. مدیریت استرس را به عنوان یک مهارت بیاموزید:

وقــتی کورتیزول )هورمون اســترس( به مدت طولانی بالا بمانــد، به نورون های 
)ســلول های عصبی( هیپوکامپ آسیب می زند. مدیتیشن، تمرینات تنفسی، یا فقط 
پنج دقیقه بیرون رفتن می‌تواند تغییر ایجاد کند. مدیریت استرس را به عنوان بهداشت 

روانی در نظر بگیرید.
۶. ارتباطات اجتماعی را کم اهمیت ندانید:

مغز انســان برای ارتباط اجتماعی ســاخته شده است. گفت و گو ها مغز شما را وادار 
می کنند تا کلمات را بازیابی کند، نشانه های عاطفی را تفسیر کند و بین موضوعات 
مختلف جابه جا شود؛ این یک تمرین ذهنی کامل است. یک فراتحلیل بزرگ روی 

۶۰۰ هزار نفر نشان داد که تنهایی خطر زوال عقل را ۳۱ درصد افزایش می دهد.
۷. به صورت منظم مهارت های جدید یاد بگیرید:

مطالعه یک فعالیت عالی برای ذهن است، اما وقتی پای تقویت حافظه به میان می آید، 
یادگیری عملی مهارت های جدید تأثیری به مراتب قوی تر دارد. وقتی شما یک مهارت 

کاملًاً تازه یاد می گیرید، مغزتان ناگزیر می شود شبکه های عصبی جدید ایجاد کند.
این فرآیند تنها افزودن اطلاعات جدید نیست، بلکه تقویت ساختار حافظه در سطحی 
عمیق تر است. هر بار که با چالش یادگیری یک مهارت جدید روبه رو می شوید، در 
حال تمرین دادن به حافظه فعال خود هستید و ارتباطات عصبی را مستحکم تر می کنید.

۸. از فضای ذهنی خود در برابر اضافه بار دیجیتال محافظت کنید:
ما به اندازه ای به گوشی هایمان متکی شده ایم که عملًاً از یاد برده ایم چگونه به خاطر 
بســپاریم. یک مطالعه از دانشگاه تگزاس نشان می دهد که وجود گوشی هوشمند 
در نزدیکی، حتی وقتی خاموش است، ظرفیت شناختی در دسترس مغز را کاهش 

می دهد.
ســعی کنید روزه دیجیتال بگیرید: به مدت یک ســاعت در روز، از گوشی استفاده 
نکنید. با قلم روی کاغذ یادداشت بنویسید و یک شماره تلفن را حفظ کنید. این کار ها 
ساده به نظر می رسد، اما می تواند به طور چشمگیری تمرکز و توانایی به یادآوری را 

بهبود بخشد.
جمع بندی

برای هوشیار نگه داشتن حافظه به بازی های فکری، مکمل ها یا برنامه های پیچیده نیاز 
ندارید، بلکه به تداوم عادت های سالم، تجربیات جدید، استراحت کافی، غذای سالم و 
روابط عمیق اجتماعی نیاز دارید. مغز های ما اندام هایی زنده هستند که با الگو هایی که به 
آنها می دهیم سازگار می شوند و این یعنی هرگز برای شروع الگو های بهتر دیر نیست.

۸ عادت ساده برای جوانی حافظه تا پس از ۷۰ سالگی

با تغییر نگاه، سلامت روان با تغییر نگاه، سلامت روان 
خود را تضمین کنیدخود را تضمین کنید

 گروه بهداشت و سلامت -   زلزله ها، 
بحران‌های  جنگ ها،  همه گیر،  بیماری های 

اقتصادی و حتی مشکلات کوچک روزمره، هر 
روز بخشی از زندگی انسان مدرن را تشکیل 
بیندازیم  اخبار  به  نگاهی  می‌دهند. کافی است 
اتفاقاتی  با  ببینیم که جهان به طور مداوم  تا 
روبه‌رو می شود که می تواند آرامش روانی 

افراد را بر هم بزند. در چنین فضایی، پرسش 
مهمی شکل می گیرد: آیا می‌توان در میان این 
آشوب ها همچنان آرام ماند و امید را حفظ کرد؟

گــروه حوادث -    فائزه برای دریافت مهریه اش 
اقدام کرده اســت. او که شوهرش را از دست داده 
می گوید تنها چیزی که برایش مانده همین مهریه 

است. فائزه از زندگی اش می گوید.
*چطور شده که درخواست مهریه کردی؟

شوهرم یک سال قبل فوت کرد و خانواده شوهرم 
من را از خانه بیرون کردند. من هم چاره ای نداشتم 

بجز اینکه درخواست مهریه کنم.
*شوهرت چرا فوت کرد؟

فرامرز تصادف کرد. به خاطر تصادف یک ماه در 
کما بود و بعد هم فوت کرد.

*بچه هم داری؟
بله. دو پسر دارم که 10 ساله هستند. دوقلو هستند.

*بچه ها کجا هستند؟
پدرشوهرم اجازه نداد پیش من بمانند. من را هم از 
خانه بیرون کرد. البته بعد من از طریق دادگاه بچه ها 

را پس گرفتم.

*اختلافی با خانواده شوهرت داری؟
از همان ابتدا که ازدواج کردیم از من خوش شــان 
نمی آمــد. بعد هم چون فرامرز کمتر به خانه آنها 

می رفت من را مقصر می دانستند.
*چرا تو را از خانه بیرون کردند؟

خانه به نام پدرشوهرم بود. به همین خاطر هم من 
را از خانه بیرون کرد.

*شوهرت چیزی نداشت؟
شــوهرم پول و ماشین داشــت. تریلی داشت اما 
پدرشــوهرم آن را هم از مــن گرفت. گفت قیم 

بچه هاست و تریلی هم ارث بچه هاست.
*حالا مهریه تو چطور قرار اســت پرداخت 

شود؟
من قصدم دریافت مهریه نبود. درخواست مهریه 
دادم تا تریلی را توقیف کنم و کســب و کاری راه 

بیندازم.
*بچه هایت می خواهند پیش تو باشند؟

بله. آنها از اینکه خانه پدربزرگشان بودند ناراحت 
بودند. قانون بچه ها را به من پس داد.

*حالا چطور زندگی می کنی؟

در خانه پدرم هستم. تریلی را که توقیف کنم با آن 
می توانم درآمد داشته باشم. خودم هم آرایشگری 

بلد هستم و می توانم کار کنم.

ون کرد وسش را از خانه بیر یه از مردی که عر درخواست مهر


